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حجمی از وحشت درباره  »نوجوان« در فضا پراکنده است: »بچه های این روزها سطحی 

یک
و بی دغدغه اند. مدام سرشان در تبلت است. فیلم های ناجور می بینند. وقت شان را با 

»گیم« هدر می دهند. در شبکه های اجتماعی مختلف معلوم نیست با چه کسانی وقت 
می گذرانند. در اتاق تنهایی شان معلوم نیست با کی ها »چت« می کنند. بیرون که 

می روند معلوم نیست با کی قرار دارند و چه می کنند. معلوم نیست در گوشی هایی که 
مدام توی گوش شان است چه می شنوند. اصطلاحات عجیب می گویند. زبان شان نامفهوم شده. 
زندگی را به سخره گرفته اند. ما که همسن اینها بودیم، پابه پای بزرگ ترها باری از زندگی به دوش 

می کشیدیم. اینها عاقبت اهل کار و زندگی نمی شوند!«
اضطرابی مدام پشت ابهام موجود در زندگی نوجوان نهفته است. گوشه هایی از این فضای پنهان 

اضطراب آور، گهگاه در رخدادهایی مثل قرار دهه  هشتادی ها در پاساژ کوروش، یا اجتماع عظیم 
مرگ مرتضی پاشایی بیرون می زند و جهان بزرگسالان را شگفت زده می کند. با نوجوان های 

امروزی چه باید کرد؟

 در سوی دیگر این ابهام اضطراب آلود، سیل برنامه ریزی به سوی نوجوان روان است. 

دو
هسته  مرکزی این آموزش ها، کسب »آگاهی«، تقویت قوه  »عقلانی« درجهت انجام 
»انتخاب درست«، کسب »شایستگی« و همه  اینها درخدمت رسیدن به »موفقیت« 
است. درکنار اینها رعایت »حقوق دیگران«، »قانون مداری« و رفتار »اخلاقی« و اگر 

بخواهیم گامی پر فضیلت برداریم، »کمک به دیگران«.
این، »گفتمان موفقیت« است که امروز چونان قانونی طبیعی، جهان روا و ازلی-ابدی، تمام 

شئون زیست ما را فراگرفته است. واژه هایی 
مثل موفقیت، آموزش، آگاهی، شایستگی، 

انتخاب، عقلانیت، حقوق فردی، قانونمندی، 
اخلاق و کمک به دیگران، دال های اعظم این 

گفتمان اند که مثل مولکول های هوا در آنها 
غوطه وریم و از آنها استنشاق می کنیم. این 

واژه ها امروز والاتر از »مقدس«، در جایگاهی 
هستند که بدون آنها نه می توانیم رفتار کنیم و 

نه حتی بیندیشیم.
در مرکز این نگاه »فرد« قرار دارد چونان 

مقدس ترین وجود هستی؛ کوانتوم هستی؛ 
مرکزی ترین ذره  شکل دهنده به جهان انسانی 

و پرورش درست او، یگانه راه رفع همه  
مشکلات. ذیل قطعیت خدشه ناپذیر »گفتمان 
موفقیت« دم  و دستگاه عظیمی برای آموزش 

»فرد«، درهمه  جوانب تأسیس شده است. 
این »تکنولوژی های خود« بازار مکاره ای از 

تقویت جسم و پرورش ذهن به راه انداخته اند. 
دستورات جزئی پزشکی، روان پزشکی، 

روان شناختی، تربیتی، اقتصادی، اخلاقی، 
مذهبی، معنوی و غیره در قالب انواع و اقسام 

کلاس ها و دوره ها از پیش از تولد برای مادر 
باردار تا آخر عمر، زندگی ما را به اضطراب 
»پیروی از دستورالعمل« تبدیل کرده است.

 اگر فرد، ذره  مرکزی شکل دهنده به 

سه
جهان انسانی است، گویا نوجوانی، 

مقطع شکل گیری فرد است. همان 
لوح سفیدی است که اگر غفلت کنی 

به سمت لکه شدن می رود. همین، 
نوجوانی را به مقطعی مسأله دار تبدیل کرده 

است. سرازیر شدن سیل شیوه های »شکل دهی 
به فرد« نیز از این رو در این مقطع سنگین تر از 

همیشه است.
به نحوی متناقض، نوجوان بیش از همه، از 

برنامه ریزی شدن می گریزد و بازی خاص 

اگر فرد، ذره  مرکزی شکل دهنده به جهان انسانی است، گویا نوجوانی مقطع شکل گیری فرد است. همان لوح 
سفیدی است که اگر غفلت کنی به سمت لکه شدن می رود. همین، نوجوانی را به مقطعی مسأله دار تبدیل کرده 

است. سرازیر شدن سیل شیوه های »شکل دهی به فرد« نیز ازاین رو در این مقطع سنگین تر از همیشه است

با نوجوان های امروزی چه باید کرد؟

نوجوانی در کشاکش برنامه و بازی
محمدرضا کلاهی

عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

خویش را پیش می گیرد؛ بازی ای که البته گویا از مسیر کسب دانش و مهارت و آگاهی و شایستگی 
بیرون و از سیطره  گفتمان موفقیت خارج است و از منظر ذهن »موفقیت زده«ی حاکم، چیزی 
هولناک تر ازاین نمی تواند باشد. این است که نوجوانی را مسأله دارتر می کند. از دست انداختن 

معلم، تقلب دسته جمعی و دعواهای بیرون مدرسه گرفته تا مدل های مو و پوشش نابهنجار، 
زبان اگزوتیک و نامفهوم، گذراندن در کلوپ های مجازی و »فن پیج «ها، گیم های کامپیوتری، 

گعده های دوستانه، شب بیداری های بی دلیل، فیلم های نابهنجار، غلیان شهوت جنسی و 
رفتارهای پنهانی، همگی ازمنظر »دین موفقیت« گناهانی نابخشودنی اند با نام هایی از قبیل 
»اتلاف وقت«، »بطالت« و »انحراف«؛ اما از موضع نوجوانی، چالش هایی اند که شکل گیری 

»خود« تنها از گذر آنها ممکن می شود.

 آنچه زیر سیطره  قطعیت »گفتمان موفقیت« پنهان می شود، اجتماعی بودن فردیت ها 

چهار
است. فرد در خلأ زندگی نمی کند و آموزش فردی در خلأ صورت نمی پذیرد. فرد، 

هستی ای اجتماعی است؛ درون اجتماع ساخته می شود و پیش از آنکه تصمیم بگیرد و 
انتخاب کند، بواسطه  جایگاه طبقاتی اش، مذهب خانوادگی اش، قومیت اش، نژادش و 

جنسیت اش، در جایگاه معینی قرار گرفته و هویت معینی پیدا کرده. نوع توانایی هایش، 
نوع آموزش های لازم برای او، شیوه  آموزش دادن به او، انتظارات دیگران از او،  چگونگی رفتار 

دیگران با او و رفتار او با دیگران، همه پیشاپیش تعیین شده است. دگرگونی اجتماعی نه با 
دگرگونی درونی فردها، که با دگرگونی در جایگاه های اجتماعی و مناسبات میان آنها است که 

ممکن می شود.

 زیست-جهان نوجوانی ترکیب دو »خرده-جهان« است: خرده- جهان برنامه و 

پنج
خرده- جهان بازی.

خرده جهان برنامه که تلاش می کند موفقیت را قطره قطره و تک به تک درون نوجوانان 
تزریق کند، شخصیت های اصلی اش »اولیا و مربیان«اند، رخداد مرکزی اش »آموزش«، 

ژانر حاکم بر آن »جدیت«. خرده جهانی فردی که موقعیت اصلی در آن، »صندلی 
کلاس« است؛ چه در مدرسه یا دانشگاه و چه در اقسام کلاس ها و دوره ها. دانش آموز گرچه در 

کلاسی بیست-سی نفره است، مادام که 
روی صندلی کلاس نشسته، تنها است. او در 

موقعیت دانش آموزی و تا جایی که به این 
موقعیت مربوط می شود، با کسی در رابطه 
نیست. تنها رابطه، میان او و آموزگار است. 
او البته با همکلاسی هایش دوست است و 

روابطی پیچیده میان شان هست اما اینها به 
موقعیت صندلی کلاس مربوط نیست. روابط 

با دوستان تنها از هنگامی می تواند آغاز شود 
که او از کلاس بیرون رفته باشد. درون کلاس 
درس، حتی کلامی حرف زدن با بغل دستی 

خطا است و مستوجب عقاب.
خرده جهان بازی، جهان خود نوجوان است، نه 

جهان تحت برنامه  بزرگ ترها. شخصیت های 
اصلی اش »گروه دوستان و همسالان« اند که 

هم عرض او هستند نه بالادست او، رخداد 
مرکزی اش »شیطنت و بازی« و ژانر حاکم بر 

آن »شوخ سری«؛ موقعیت رفتارهای جمعی؛ 
موقعیت بروز احساس هایی مثل خشم، 

عشق، د لخوری، افتخار، شرمندگی و هیجان.
رابطه در خرده جهان برنامه، خطی، 

یک طرفه و ازبالا به پایین است. نوجوان در 
آن شنونده-مخاطب-پذیرنده و منفعل 

است. در خرده جهان بازی رابطه چندجانبه 
و متکثر است. نوجوان خود فاعل برنامه های 

خویش است: نقشه کشیدن، اجرا کردن، 
رهبری کردن، مخالفت کردن ، دعوا کردن 

و... خرده جهان بازی جهان پیچیدگی روابط 
انسانی است. خرده جهان برنامه موقعیت 
قالب گیری »ذهن« درون مفاهیم انتزاعی 

است و خرده جهان بازی موقعیت چالش های 
»تن« در واقعیت های انضمامی است. 

نوجوانی مقطع سنگین ترین نزاع میان خرده-
 جهان های بازی و برنامه است و ساخته شدن 

»خود« )self( نوجوان درون همین نزاع ممکن 
می شود.

به نحوی متناقض، نوجوان بیش از همه، 
از برنامه ریزی شدن می گریزد و بازی 

خاص خویش را پیش می گیرد، بازی ای که 
البته گویا از مسیر کسب دانش و مهارت 
و آگاهی و شایستگی بیرون، و از سیطره  

گفتمان موفقیت خارج است و از منظر ذهن 
»موفقیت زده« حاکم، چیزی هولناک تر ازاین 

نمی تواند باشد. این است که نوجوانی را 
مسأله دارتر می کند


